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کانتینر

نویسنده:▪کلیر▪بیلی ▪
مترجم:▪مریم▪رفیعی ▪

ناشر:▪دیدآور ▪

نمایش نامــه »کانتینــر« اثــر کلیــر بیلــی، نمایش نامه نویــس، 
روزنامه نگار و منتقد تئاتر انگلیســی، انعکاســی است از هر آنچه 
که مردمانی را از سرتاســر جهان به امید هیچ، جز زندگی کردن، 
تنهــا و تنها همین، وادار به مهاجرتــی ناگزیر می کند و بهایی که 
چنین مردمانی برای داشــتن دنیایی بهتر می پردازند. »کانتینر« 
جهان کوچکی است که قرار اســت درهای آن دروازه ای باشد رو 
به خوشــبختی. جعبه فلزی کوچکی که اتفاقا درونش امن ترین 

نقطه جهان برای مهاجران است.

نازخاتون

نویسنده:▪بهزاد▪ ▪
فراهانی

ناشر:▪کتاب▪گویا ▪

و  بازیگــران  شناخته شــده ترین  از  فراهانــی«  »بهــزاد 
نمایش نامه نویس های معاصر اســت. نمایش نامه »نازخاتون« از 
آثار شــاخص اوست: »تو خیال می کنی چنان دردانه بار آمدم که 
طاقت کشیده را ندارم؟ نه! هزار دفعه خوردم، اما نه از هم بالین! 
نه از تکیه گاهی که اگه باشــه همه چی هست؛ اگه نباشه هیچی 
نیســت. من تو آبادی شــما و همه آبادی های دوروبر، شــب ها و 
روزها صدای سیلی شــنیدم؛ که مردها به صورت زن ها می زنن، 

بابات هم می زد! همسایه مان می زد.«

تماشاخانه اساطیر

نویسنده:▪نغمه▪ ▪
ثمینی

ناشر:▪نی ▪

درباره اســطوره و کهن  نمونه کتاب های بســیاری در ایران نوشته 
و ترجمه شــده، چنان که شاید این شــاخه علوم انسانی از منظر 
منابع یکی از غنی ترین و متنوع ترین حوزه های تحقیقی به شمار 
آید اما در این میان، جای نمونه ای کامل از خوانش اسطوره ای و 
کهن نمونه ای بس خالی می نماید. این کتاب نوشته نغمه ثمینی 
بهترین منبعی است که می تواند در این مسیر ما را رهنمون شود.
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روی صحنه می رود و در پهنه ادبیات نمایشــی به شکل 
جریانی پویا و تاثیرگذار همچنان در کانون توجه اســت. 
در ایران هم تقریبا سالی یک بار یکی از آثار ایبسن روی 

صحنه رفته است. 
در حیطــه نقــد ادبــی، کارشناســان آثــار هنریک 
ایبســن را بــه ســه دوره کلــی بخش بنــدی کرده اند و 
نمایش نامه هایــش را بــر ایــن پایــه واکاوی می کننــد. 
دوره های اول و سوم از نظر شیوه نگارش شباهت زیادی 
به هم دارند؛ دوره اول آثار حماســی ـ سمبلیک او یعنی 

نمایش نامه های »براند« و »پرگنت« را دربردارد.
بــه  معاصــر،  زندگــی  بــه  ایبســن  دوم،  دوره  در 
گونــه ای واقع گرایانه توجه نشــان می دهــد. در آثاری 
چون »ســتون های جامعه«، »خانه عروسک«، »دشمن 
مــردم«، »مرغابی وحشــی«، »بانوی دریایــی«، »هدا 
گابلر« و »اســتاد ســولنس معمار«. در این دوره به نظر 
می رسد که هنریک ایبسن، متناسب با مضامین معاصر 
و ســبک واقع گرایانه آثارش، شــیوه نمایش نامه نویسی 
کارهایــش  بــرای  را  آسان ســاخت  یــا  خوش ســاخت 
مناسب تر دانســته که شــیوه چیره نمایش نامه نویسی 
در این دوره از تاریخ ادبیات نمایشــی نیز بوده اســت؛ 
نمایش نامه »اشباح« نیز جزو همین گروه از آثار وی قرار 

می گیرد.
در دوره ســوم، ایبســن با آثاری چون »جان گابریل 
بورکمن« و »وقتــی ما مــردگان ســربرداریم« دوباره به 
فضاهای سمبولیستی بازمی گردد که البته ویژگی های 
متفاوتی نســبت به نمایش نامه های سمبولیستی دوره 
اول وی دارد. قــدرت درام نویســی ایبســن در پرداخت 
درســت روابط اســت و مضامین آثارش آن قدر ملموس 
هســتند که با گذشــت 116 ســال از مرگش هنوز آشنا 
و تازه به نظر می رســند. ایبســن از دیوار غیرقابل عبور 
خرافه، سنت های اروپایی و عادات می گذرد و ما را نیز با 
خود می کشاند؛ چنان که در پایان می بینیم نمی توانیم 
به آنچه در پشــت پرده می گذرد، بی تفاوت باشــیم. وی 
استاد نشــان  دادن آن بخش از ذهن و روان آدمی است 

که همچون کوه یخ در میان آب ها پنهان است.
در ایــن یــک صــد و انــدی ســال کــه از پژوهــش 
در آثــار ایبســن می گــذرد، بیشــتر صاحب نظــران به 
ایــن نتیجــه رســیده اند که آثــار او همچــون زنجیری 
پیوســته اســت که از یک ســو بازنگــری محتاطانه در 
بازپــردازی اصــول  و  ســنت های نمایش نامه نویســی 
آنهــا را هــدف می گیــرد و از ســوی دیگر، یک رشــته 
مباحــث اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و 
فلسفی و اسطوره شناســی را با ایجاد بینامتنیت با آثار 
درگذشتگانی چون شیلر، گوته، هگل، کی یرکه گور، یا 
معاصرانی چون نیچه به چالش می کشد یا نقد می کند 

و یا بــا آنها گفت وگویی دوســویه ایجــاد می کند. برای 
نمونه، خوانشــی که جانستن از چهار اثر پایانی ایبسن 
ارائه می دهد که به نوبه خود ادامه و بســط دیدگاه های 
هولتــان، ایوبنــک و دوئربــاخ اســت، بــر ســویه های 
اســطوره ای و پیوند آنها با »رونــد« و »فرآیند« در تاریخ 
گسترش آگاهی ذهن تاکید می کند. هولتان در چرخه 
آثار ایبســن به پیروی از نقد اسطوره شناختی نورتروپ 
فــرای صرفا به صــورت مثالــی در چرخه آثار ایبســن 
می پردازد. جانســتن اما با مبنا گرفتن پدیدارشناختی 
ذهن هگل و پس از بررســی آثار رئالیســتی ایبسن در 
این چرخه چهار اثر پایانی او را نوعی جمع بندی »سیر 
زائــر« در رونــد آگاهی ذهن آدمی می شناســد. از دید 
او ایبســن با تاکید بر معماری و ورود انســان به مرحله 
مهرپرستی در »استاد سولنس معمار«، سپس با تاکید 
بر گیاه و حیوان و گذر انســان از مهرپرســتی و ورود به 
عالم همه خدایــی در »آیلف کوچولــو«، و بعد با تاکید 
بر استخراج ســنگ معدن برای صورت سازی و رسیدن 
انســان به دنیــای فن در »جــان گابریــل بورکمان«، و 
عاقبت با تاکید بر مجسمه سازی و فرود انسان در عالم 
هنر به عنوان مذهب در »وقتی ما مردگان سر برداریم«، 
به گونه ای نمادگرایی و شــخصیت پردازی روی می آورد 
که بیانیه فراگیری اســت، شــامل شــگردهای نوین و 
مدرنیســت نمایش نامه نویســی و بحث هــای نفس گیر 
درباره پدیدارشناســی ذهن آدمــی در پیوند با جامعه، 

فرهنگ، زبان، صورت گری، مذهب و هنر. 
در یــک جمع بنــدی کلــی می توان گفــت در پهنه 
زیســت انســانی، در میان ســپاه آینــدگان و روندگان، 
تک وبی مانندنــد آنانــی که چنان چراغــی بر بلندی ها 
برمی افروزند که روشنایی اش ســراپای این چشم انداز 
شــگفت و پیچیده روزگار نو را روشــن می کند. ایبسن 
چنین آدمی اســت. او با ژرف بینی و دوراندیشی خود، 
ویژگی ها و پیچیدگی های جامعه هم روزگار را، آن چنان 
که هســت و نــه آن چنان که آوازه گری می شــود، پیش 
چشم همگان می نهد و ژرف ترین مفاهیم و پنداره های 
زندگی انســان جامعــه کنونی را هوشــمندانه می کاود 
و می شــکافد و بروبــار ایــن واکاوی و واشــکافی اش را 
پیش چشــم های دریــده بیننده می گــذارد. همه کس 
در هــر جای جهان بزرگ امروزیــن، خود و پیرامونش را 
در نوشــته های ایبسن بازمی شناســد. نگاه ایبسن، به 
ژرفای جامعه معاصر و انســان کنونــی راه یافته و این، 
همان چیزی اســت که ایبســن را ماندگار کرده است. 
بایســته اســت که همه کارهای مدرن ایبســن خوانده 
شــود تا بدانیم ما مردم پا به کدام میدانِ گود نهاده ایم؛ 
آنجا که جامعه مدرن به آن راه می گشاید، ایبسن نیز به 

آنجا پا می گذارد.

به راستی هنریک ایبسن 

کیست که پس از 116 

سال، هم چنان در 

سراسر جهان، به ویژه 

ایران خوانده می شود، 

بازترجمه می شود، 

بازنشر می شود، و از مُد 

نمی افتد؟


